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آزیتا رحیمی با مدرک 
کـــارشـــنـــاســـی شیمی 
مــحــض و نــیــز مــدرک 
کـــارشـــنـــاســـی ارشــــد 
روان‌شــنــاســی بالینی 
ــودک و نـــوجـــوان،  ــ ــ ک
سابقۀ دوازده ســال آمــوزگــاری و معاونت 
در مــدرســه‌هــای غــیــردولــتــی شهر یـــزد را 
دارد. وی از ســه ســال پیش بــا مجتمع 
ــود ر ا آغــاز  جــوادالائــمــه )ع( همکاری خ
کرده است؛ دو سال مربی پیش‌دبستانیو 
یک سال است که آموزگاری در پایۀ دوم را 

تجربه می‌کند..

که امنیت روانــی در آن جریان  در مدرسه‌ای 
دارد، یادگیری طبیعی، عمیق و لذت‌بخش 
ــه معنای  مـــی‌شـــود. »مـــدرســـۀ امـــن« فــقــط ب
ــای مــحــکــم نــیــســت؛ بــلــکــه فضایی  ــ ــواره ــ دی
کــودک در آن می‌تواند بــدون ترس  که  اســت 
کند، بسازد و  کند، اشتباه  از قضاوت تجربه 
دوباره آغاز کند. اجرای درس »مربع تانگرام« 
که نشان  کــاس مــن، تجربه‌ای برایم شد  در 
داد چگونه داســتــان، هنر و بـــازی می‌تواند 
مفاهیم ریاضی را ماندگار کند و بستری خوب 

برای یادگیری امن شوند.
داستان پادشاه چینی

وی تختــه نوشــتم:   ع درس، ر بــرای شــرو
»داســتان پادشــاه چینــی و مربــع جادویــی«. 
ســپس بــا پخــش پویانمایــی کوتاهــی، افســانۀ 
کــردم؛  تانگــرام را بــرای دانش‌آمــوزان روایــت 
کــه مربعــی  داســتان شیشــه‌گری هنرمنــد 
زیبــا و درخشــان ســاخت؛ امــا شیشــه در 
راه قصــر شکســت و بــه هفــت تکــه تبدیــل 
کــه همیــن تکه‌هــا  شــد. شیشــه‌گر دریافــت 
می‌تواننــد شــکل‌های تــازه و زیبایــی بســازند 
و پادشــاه نیــز فهمیــد کــه گاهــی شکســتن، آغاز 
آفرینــش اســت. از آن روز ایــن هفــت قطعــه 

گرفــت. »تانگــرام« نــام 
داستان، در فضایی آرام و امن، ذهن کودکان 

را برای تجربه‌ای تازه آماده کرد.

شکستن مربع؛ تجربه‌ای بدون ترس
پــس از داســـتـــان، بــه انــتــهــای کــتــاب ریــاضــی 
رفتیم و مربع تانگرام را طبق خطوط مشخص 
کــردیــم. لحظۀ جــداشــدن قطعه‌ها،  تکه‌تکه 
ــود؛ تجربۀ  ــ ــرای بــچــه‌هــا ب ــ ــه‌ای مــهــم ب ــرب ــج ت

جرئت‌داشتن.
کــودک بــدون ترس از اشتباه  در این مرحله، 
ــاوت، اجــــــازه داشـــــت خـــراب  ــضــ ــ و بـــــدون ق
ــان، موسیقی  ــاره بـــســـازد. هـــم‌زمـ ــ کــنــد و دوبـ
ــاس پــخــش مـــی‌شـــد و  ــ ک مـــایـــم چــیــنــی در 
دانش‌آموزان با تمرکز و آرامش، قطعه‌ها را کنار 
هم می‌گذاشتند. هیچ عجله‌ای نبود. هیچ 
مقایسه‌ای شکل نگرفت و هیچ‌کس از اشتباه 
کردن نترسید. هر کودک با ریتم خودش یاد 

می‌گرفت. امن بودن اینجا معنا می‌یافت.
بازی، کشف و خلاقیت

در مرحله بعد بــه دانـــش‌آمـــوزان نگفتم چه 
گفتم: »هر چه دوســت داریــد،  بسازند. فقط 
بسازید.« یکی پرنده ساخت، یکی قایق، یکی 
خانه، یکی آدمک، یکی ماشین و دیگری گربه. 
در این فضا نه درست و غلطی وجود داشت و 

نه رقابتی؛ فقط کشف، لذت و خلاقیت بود.
این لحظه‌ها نمونه‌ای ناب از یادگیری آزاد و 
امن بودند؛ یادگیری‌ای‌ که از دل بازی شکل 
مــی‌گــیــرد و ریــاضــی در دل تــجــربــه. در میان 
ساخت شکل‌ها، به‌آرامی پرسش‌هایی مطرح 

می‌کردم:
 از کدام قطعه استفاده کردی؟  { 
گر این قطعه را بچرخانی، چه می‌شود؟  {   ا
 کدام قطعه‌ها با هم برابرند؟  { 

دانش‌آموزان بدون استرس، مفاهیم مهمی 
مانند برابری، چرخش و ترکیب شکل‌ها را یاد 
که چــون با حرکت،  می‌گرفتند؛ یــادگــیــری‌‌ای 
تجربه و احــســاس هــمــراه بـــود، در ذهنشان 

ماندگار شد.
نمایش و یادگیری اجتماعی

در ادامـــه، از بچه‌ها خواستم بــا شکل‌های 
ــاه چــیــنــی را  ــادشـ ــان پـ ــتـ ــده، داسـ ــه‌ش ــت ــاخ س
کنند. ایـــن بــخــش، اوج یادگیری  بـــازســـازی 

اجتماعی و عاطفی کلاس بود.

کــمــک شکل‌ها  دانــــش‌آمــــوزان خــجــالــتــی بــا 
ــوزان  ــ ــــش‌آم کـــردنـــد و دان ــر صــحــبــت  راحـــت‌تـ
پرجنب‌وجوش انرژی خود را در نقش‌آفرینی 
به کار گرفتند. کلاس به فضایی پر از همکاری، 
ــرای  شـــادی و احـــتـــرام تــبــدیــل شــد و هــمــه ب
یکدیگر کف زدنــد. اینجا »یادگیری امــن« به 
تقویت مهارت‌هایی مانند بــیــان، همدلی، 

جرئت‌ورزی و کار گروهی کمک کرد.
بازتاب تجربۀ دانش‌آموزان

در پایان کلاس، جمله‌هایی شنیدم که ارزش 
این تجربه را نشان می‌داد:

- فــهــمــیــدم از چــیــزهــای شــکــســتــه مــی‌شــه 
چیزهای قشنگ ساخت.

-خانم، امروز ریاضی سخت نبود، بازی بود.
این بازخوردها نشان داد کودکان زمانی بهتر 
یاد می‌گیرند که احساس امنیت داشته باشند 

و تجربۀ یادگیری‌شان واقعی باشد.
جمع‌بندی

ــرای مــن فقط یک  درس »مــربــع تــانــگــرام« بـ
درس ریــاضــی نــبــود؛ تمرینی بــرای خلاقیت، 
اعــتــمــادبــه‌نــفــس، هــمــکــاری و امنیت روانـــی 
کودکان  کوچک تانگرام به  بــود. هفت قطعۀ 
کــه شکست پــایــان نیست. هــر تکه  آمــوخــت 

ارزشمند و هر کودک توانمند است.
که امن   مدرسه زمانی زیبا و اثرگذار می‌شود 
باشد؛ امــن بــرای خــیــال‌پــردازی، بــرای بــازی، 

برای یادگیری و برای زندگی.
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